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  پيش گفتار

ــدگي     ــاكترين لحظــات زن ــاً در پ ــدس غالب ــاع مق خــاطرات دف
هـاي غنيمـت    صاحبان خاطره رخ داده، لذا شايسته اسـت آن لحظـه     

هـايي اسـت كـه بـشر          ها، همـان حلقـه      آن لحظه . ثبت و منتشر شود   
 كـه   "صـراط الـذين انعمـت علـيهم       "تواند بـه      سردرگم امروز را مي   
لام هـستند، واصـل     م الـس  ي معـصومين علـيه      مصداق كامل آن ائمـه    

  .نمايد
شـود پـس از       صاحبان خاطرات دفاع مقدس ثابت كردند كه مي       

االله سـاز       هزار و چهار صد سال سركوب اسـلام، بـه رهنمـود خليفـة             
ي عمـل پوشـاند         لام جامه الس  ي به حق خدا حضرت علي عليه        خليفه

  .اداعَينوني بوِرعٍ و اِجتهادٍ و عفَِّةٍٍِِ و سِد: كه فرمود
با پرهيزكاري و تلاش فـراوان و پاكـدامني و راسـتي مـرا يـاري                

  )45نامه/البلاغه نهج(. دهيد
وقتي مربي مردان دفاع مقدس، بزرگمردي است كه با پرهيـز از       



 

 

ــاب در هنگــام ورود بــه حجــره  ي  پــا گذاشــتن بــر روي كفــش طلّ
كند، بالطبع محصول اين مكتـب        تدريس، از مويرگ ظلم دوري مي     

 بايد مرداني باشـند كـه در لحظـات اضـطراري ورود بـه            روح اللهي 
ميدان مين، پيراهن از تن به در كنند كه؛ اگرچه مـا رفتنـي هـستيم،                

  !تكه شود المال تكه اما چرا لباس بيت
ي جهاد اكبر و اصغر را توأم بـا           شود سيره   آنان اثبات كردند؛ مي   

با عمل به شرط آن كه . هم در صورت جوان قرن بيستم متجلي كرد 
به اسلام دعوت شده    ) الناس بغير السنتكم    كونوا دعاة ( و نه زبان تنها   

  .باشند
ي شهداي دفاع مقدس، حاوي گلچينـي از          مجموعه كتب سيره  

خاطرات راويان در خصوص آن سفر كردگان ديار هستي است كـه        
هـاي گذشـته توسـط ناشـران مختلـف بـه زيـور طبـع                  در طول سـال   

  .آراسته شده است
ي فرهنگـي هنـري قـدر ولايـت از انجـام ايـن        ي مؤسـسه    انگيزه

  :پروژه اهداف زير است
 بسياري از كتب دفـاع مقـدس در سـالهاي گذشـته و تنهـا                 -1

هـا نيـز عرضـه شـده          براي يك بار به چاپ رسيده و در همـان سـال           
لــذا مخــاطبين امــروز از دســتيابي بــه آن كتــب و خــاطرات  . اســت

 دليل نزديكـي نقـل خـاطره بـه     در حالي كه اهميت آن به     . محرومند
  .شود اكنون نقل مي زمان رويداد، بيشتر از خاطراتي است كه هم

اين پروژه با جستجوي كتب مذكور، بخش عظيمي از خاطرات 



 

 

  .ناب شهيدان گرانقدر را دوباره احيا نموده و ماندگار كرده است
العــاده  اي متعــالي و فــوق  خــاطرات دفــاع مقــدس دســتمايه-2

ي خلق آثار ادبـي و هنـري از جملـه داسـتان، نمايـشنامه،               مستعد برا 
گـزينش خـاطرات خـوب و نيـز         . رمان، شعر، فيلمنامه و غيره است     

بنـدي موضـوعي آن، ادبـا و هنرمنـدان و نيـز پژوهـشگران ايـن             دسته
  .نياز كرده است بر و نامنظم بي عرصه را از جستجوي زمان

ي  ي شـريفه  ه شهداي گرانقدر دفاع مقدس با تمـسك بـه آي ـ       -3
ترين افراد به خُلـق   نزديك» لقد كان لكم في رسول االله اسوة حسنه      «

لـذا اهـل منـابر و       . االله عليه و آله و سلّم بودند        ي صلي محمدو خوي   
تواننـد از     ي نبوي، مي    مربيان تربيتي براي اتصال آسان جامعه به سيره       

  .برداري نمايند خاطرات شهدا به عنوان شاهد مثال بهره
ترين وجه امتياز خـاطرات مـذكور، بـه روز بـودن آن و نيـز                مهم

ايـن  . پنداري مخاطب با شـهداي معاصـر اسـت          امكان قوي همذات  
كتب، امكان انتخاب خـاطرات نـاب، مـوجز و موضـوعي را بـراي               

  .هاي موعظه آسان كرده است صاحبان كرسي
ي رهبـر      بـه فرمـوده    - زنده نگه داشتن ياد و خاطره شهيدان       -4

 كمتر از شهادت نيست، چرا كه راه و رسم          -لاب اسلامي معظم انق 
و مـا   . شهادت، راه عزت و نجات از اسارت نفس و استكبار اسـت           

ــده  ــب مان ــه عق ــه از قافل ــون،    ك ــم يرزق ــد ربه ــم و مهجــور از عن اي
  .باشد كه مقبول افتد. كنيم وسيله اداي دين مي بدين
تر مورد   از شهيدان دفاع مقدس معمولاً بعد حماسي آنان بيش         -5



 

 

هاي لطيف كه حكايت از روح بلنـد و           جنبه.  قرار گرفته است   توجه
منش و طبع كريمانه و رعايـت نكـات ظريـف در زوايـاي مختلـف            

نگـاه  . زندگي فردي و اجتماعي آنان دارد، كمتر انعكاس پيدا كرده       
  .اين مجموعه بيشتر معطوف همين مسئله است

 اهـداف ذكـر     مؤسسه فرهنگي هنـري قـدر ولايـت در راسـتاي          
 ابتــدا پيرامــون ايــن طــرح، مطالعــات 1386شــده، از اواخــر ســال 

شناختي را آغاز كرد و از ميان موضوعات مختلف اخـلاق فـردي و              
 موضوع كه از عموميت بيشتري در بين رزمندگان     30اجتماعي، به   

  .اسلام برخوردار بود رسيد
فـيش  . برداري در خصوص موضوعات آغاز شد       سپس كار فيش  

هاي دفـاع    ان ارجمند طي تلاشي شش ماهه قريب غالب كتاب        بردار
مقدس چاپ شده تا ايـن را تـاريخ بررسـي كردنـد تـا بـه خـاطراتي                   

 -2.  باشـد   ي شهداي دفاع مقـدس       فقط درباره  -1دست يابند كه؛    
ــه  ــه گون ــي ديگــر   خــاطره باشــد و ن ــاي ادب  از جــذابيت لازم -3ه

  .باشد با اهداف ياد شده متناسب -4برخوردار باشد 
از ميان كتابهاي مورد بررسي، تمام خاطراتي كه به دليل تبـديل            

هـاي ديگـر ادبـي دچـار ضـعف اسـتناده شـده بودنـد و نيـز                     به گونه 
ي لازم را نداشتند و يا در خصوص شهدا نبودند،    خاطراتي كه جاذبه  
  .از دور خارج شد

. ها جهت تأييد مجـدد بـازخواني شـدند          ي بعدي فيش    در مرحله 
ي مخـصوص خـود     بـه موضـوع آن در پوشـه   توجهفيش با   سپس هر   



 

 

  .بندي گرديد طبقه
ــه فهرســت   مراحــل بعــدي كــار؛ حــروف  ــرايش، تهي ــي، وي چين

  .موضوعي و اعلام بود كه يكي پس از ديگري انجام شد
كنيم از تمام حاميان اين طرح كه آن را بر خود             سپاسگزاري مي 

  . رسان بودند  ياريفريضه دانستنه و در مراحل مختلف آن مشتاقانه
هـاي شـهيدان غوطـه     و كساني كه در دريـاي فـضايل و زيبـايي        

ها جستند و خـود بـه ليـست گمنامـان دفـاع               خوردند، در از صدف   
  .فرهنگي از انقلاب اسلامي و راه شهيدان پيوستند

  .ي گرامي، به خاطر حسن سليقه و انتخابتان و شما خواننده
 رضاي حقتعـالي و شـهداي       اميدواريم اين اقدام فرهنگي مرضي    

ي ما مشمول توفيقات الهي و شفاعت مردان    عزيز قرار گرفته و همه    
شـان   بزرگ تاريخ انقلاب اسلامي كه خاطرات زيبا و نـام بلنـد آوازه       

  .شاءالله ان. در اين كتب ثبت گرديده، باشيم
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  مقدمه

شـود    پشتكار سبب مي  . دهد   مي كار، جوهر وجودي انسان را جلا     
ي   كـار و پـشتكار لازمـه      بنـابراين   . تا كار به سرانجام مطلوب برسد     

هر اندازه . حيات و بقاي انسان و رسيدن او به اهداف مورد نظر است           
هدف، والا و بلند و الهي باشد، كار و تلاش بهمان اندازه؛ جـدي، بـا                

 لانسان الاّ ليس ل و ان   «: فرمايد  خداوند مي . برنامه و مستمر بايد باشد    
بقول . رسد  كند نمي    به انسان جز آنچه تلاش و سعي مي        )1(،»ما سعي 

  .شود نابرده رنج، گنج ميسر نمي: شاعر
انگيزه كه والا شد، هدف كه بلند شد، مقصد كه آسـماني شـد، در            
سخترين شرايط هم، پشتكار هست و تلاش و وجدانِ كار؛ چـرا كـه              

 اوست خريـدار كارهـاي خيـر و نيـك و     خدا ناظر است و حاضر و  
بيشتر است، و كدام كارفرمايي بهتر و       و  دهد هفتاد برابر      اجري كه مي  

  تر و راستگوتر از خدا؟ عادل
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رزمندگان دلاور، در طول نبرد حق عليه باطل، همواره داوطلـب           
در اوج خـستگي و     . شـدند   و خطرناكترين كارها مـي    انجام سخترين   

شـدند بـراي       سخت، دوباره به صـف مـي       بازگشت از يك مأموريت   
هـاي   هاي بلند و سخت، دشت  قله. امان ديگري   كاري ديگر و نبرد بي    

خوابي، جراحت و درد، هيچ كدام مـانع از         آبي، بي   رملي و سوزان، بي   
، كـار و مأموريـت       با انگيزه و داوطلبانـه     ،شدند كه رزمندگان    آن نمي 

.  را خسته كـرده بودنـد  آنان خستگي. ديگري را نپذيرند و تعلل كنند     
بـرد، گـاه    گاه در سجده خوابشان مي  . واب كرده بودند  جخوابي را     بي

زدند، اما به كـوچكترين احـساس         سيم چندبار چرت مي     در پشت بي  
شدند و گويا هيچ خستگي و خواب و ناتواني در چشمها             نياز، بپا مي  

 ـ  چالاك و دلشاد، كـار مـي      . و بازوان و ساق پاهايشان نيست      . دكردن
.  خدمت بودند  ي  آماده. كرد  براي آنان كار بزرگ و كوچك، فرق نمي       

رفتند در خـدمت خـانواده و مـردم، همـين      در پشت جبهه هم كه مي  
ادعا، فقط به فكر خدمت بودند و كار          توقع و بي    بي. روحيه را داشتند  

ها و بدون شناخته      توانستند پنهان از ديده     تا مي . و تلاش و سازندگي   
. كردند تا اجرشان نزد خداوند، اجر مخلصين باشـد           مي شدن، خدمت 

گرفتند، آن را به خوبي و بـه تمـام و             هر كاري را هم كه بر عهده مي       
وجدان كـاري داشـتند، كـار را سرسـري          دادند، يعني     كمال انجام مي  

االله امـرأ اذا عمـل        رحم«كردند كه     اين حديث را عمل مي    . گرفتند  نمي
ت كند كسي را كه چون كـاري را انجـام      رحم ، خداوند »عملاً احكمه 

  .دهد آن را محكم و درست، انجام دهد مي
هـا،   ها و پشت جبهـه      هاي حضور رزمندگان در جبهه      تمامي لحظه 



 

 

كار بـود و تـلاش؛ رزمـشان كـار بـود، سـنگر زدنـشان كـار بـود،                    
وقفـه و     هـاي نـابي از خـدمت بـي           لحظـه  وشناسائيشان كـار بـود،      

رزم نيز ثبت شده است كه شنيدن آن، لطف و          ي آنان در غير       شائبه  بي
بـا هـم، بخـشي از تـلاش و پـشتكار عزيـزان              . زيبايي خاصي دارد  

و همـت   خوانيم و از اينهمه استواري و بلنـدي           ي شهيد را مي     رزمنده
  االله شاء ان. گيريم تلاش وسيع، الگو مي
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